
 

 

Classical Persian Literature, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 13, No. 1, Spring and Summer 2022, 173-202 
Doi: 10.30465/CPL.2022.6217 

Representation of the Political, Religious, and 

Cultural Claims of Safavid Governance in 

the Folk Tale of Hossein Kord Shabestari 

Parvin Torkamany azar* 

Zeynab Eyvazi** 

Abstract 

The story of Hossein Kord Shabestari is one of the fictional sources of the Safavid 

era and has a folk-epic theme. This story narrates the story of the heroes (Ayaran) of 

the era of Shah Abbas Safavid. The story is narrated in the historical context of 

Iran's conflict with the Ottomans, Uzbeks, and Gurkhas of India. The two main axes 

of this story consist of the understanding and perception of national heroes of the 

need to defend the homeland against foreign assault and to preserve the Safavid 

kingdom. A common feature of the two conceptual axes in the story is the 

connection to the Shiite religion and the land of Iran. This article seeks to represent 

the political, religious and cultural claims of the Safavids based on the pattern of 

classifying the elements of Propp's folk tales. The result of the present research 

shows that the story of Hossein Kord reflects the public mind of Iranians with 

respect to religion, nationality, and identity in the Safavid era. 
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هاي سياسي، مذهبي، و فرهنگي حاكميت صفويان  بازنمايي داعيه
  1كرد شبستري در داستان عاميانة حسين

  *آذر پروين تركمني
  **زينب عيوضي

  چكيده
ـ   انـه يعام يمضـمون  يو دارا يعصـر صـفو   ياز منـابع داسـتان   يشبسـتر  كرد نيقصة حس

 ـاسـت. ا   يحماس  ـسرگذشـت پهلوانـان (ع   داسـتان  ني ي ) عصـر شـاه عبـاس صـفو    اراني
 ،هـا  يبا عثمان رانياختلافات ا يخيتار ةني. داستان در زمكند يم تيرا روا ه ق.) 1038ـ996(

از درك و  لداستان، متشـك  نيا ياست. دو محور اصلشده  تيرواو گوركانيان هند ازبكان 
و و حفـظ   گـان گانيض بتعرّ در برابراز ضرورت پاسداشت وطن  يملّ يها قهرمان افتيدر

  ، اتصّـال ي در داستانمفهوممحور دو  نيمشترك ا يژگياست. و هيصفو يپادشاهصيانت از 
بنـدي عناصـر    الگـوي طبقـه   با اسـتفاده از است. اين مقاله  و سرزمين ايران عيبه مذهب تش

 گيـري و بازتـاب   تحليـل و بررسـي چگـونگي شـكل    هاي عاميانة پـراپ در صـدد    داستان
ايـن تحقيـق   اسـت.   در ذهنيـت عامـه   هـاي سياسـي، مـذهبي و فرهنگـي صـفويان      داعيه

 ـعامـة مـردم از د   ذهنيت نندةك منعكسكرد  كند كه داستان حسين مي  مشخص مـذهب،   ن،ي
  است. عصر صفوي در يرانيا تيو هو تيملّ

 

    ،تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ايران ةاستاد تاريخ ايران، پژوهشكد *
ptorkamanyazar@gmail.com 

تـاريخ، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات       ةدانشجوي دكتري تاريخ ايران بعد از اسلام، پژوهشكد **
 eyvazi.zeynab@yahoo.com ،مسئول) ةفرهنگي، تهران، ايران (نويسند

  05/03/1401، تاريخ پذيرش: 01/12/1400تاريخ دريافت: 

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   176

 

، ، حكومـت صـفوي  كـرد شبسـتري، داسـتان عاميانـه، مـذهب تشـيع       حسـين  ها: دواژهيكل
  صفوي.  عباس شاه

  
  مقدمه .1

هـا، آرزوهـا،    ها، تمـايلات، خواسـته   اي بازگوكنندة ذهنيت هاي عاميانه در هر جامعه داستان
ذهني خود در طـول  هاي مردماني است كه امكاني براي ثبت و ضبط تراوشات  ها و اميد بيم

اند و گـاه بـه    هاي عاميانه، كه گاه لباس خرق عادت به تن كرده اند. اين روايت تاريخ نداشته
مـردم   هـاي عامـة   تـرين امكـان تجلـي ذهنيـت     انـد، مهـم   هاي تاريخي نزديك شده واقعيت

  است.   بوده
 حماسـي دارد و در بسـتر  - عاميانـه كرد شبسـتري كـه سـاختاري     داستان عاميانة حسين

هاي مشهور و پرتكـرار ميـان عامـة     تاريخي عصر صفوي روايت شده است يكي از داستان
عبـاس صـفوي     كرد از دوران حكومت شاه مردم در چند سدة اخير بوده است. قصة حسين

هـاي   الان عصر شاه عباس دربارة قهرمـاني گويد. البته بعيد است كه اين قصه را نقّ سخن مي
كـرد شبسـتري در    ند. احتمالاً هسـتة مركـزي داسـتان حسـين    پهلوانان آن عصر ساخته باش

هاي پاياني سدة يازدهم هجري شـكل گرفتـه اسـت. مهـران افشـاري، مصـحح مـتن         سال
  كرد شبستري)، معتقد است كه: نامه (قصة حسين حسين

احتمالاً اين قصه سالياني پس از عهد شاه عباس اما در زماني كـه هنـوز يـاد و خـاطرة     
و زنده و نيز خوشايند مردم بوده است ساخته شده باشد و يحتمل در دوران حكومت ا

گرد يا همان درويشان و قلندراني كه در خـدمت   گويان دوره اواخر دوران صفوي قصه
كـرده و در نقـالي هـم     هاي تولاّيي و تبراّيي را ترويج مي شاهان صفوي بوده و تعصب

انـد تـا خـاطرة     كـرده  مردم بازگو مي كرد را برساخته و براي اند قصة حسين تبحر داشته
هاي پهلوانان شاه عباس از يادها نرود و قدرت حكومت صفوي مستمر بمانـد   قهرماني

  ).19: 1397(افشاري، 

دهنـدة   هـا، نشـان   هاي عاميانه نـزد عامـة مـردم و راويـان آن     روند بسط و تحول داستان
صــفا االله  يخ اسـت. ذبـيح  هــايي در طـول تـار   يـافتن تغييـرات متعـدد در چنـين روايـت      راه

 است:   معتقد
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شدن روايتي شفاهي كه پس از چندي گردش در افواه، شايستة تدوين گرديده و  نوشته
كتابـت درآمـده،    گـزاران يـا دفترخوانـان يـا دفترنويسـان بـه       وسيلة يكـي از داسـتان   به

ر از آنكه تصرف بسيار در آن صورت پذيرفته و خواه آنكـه محـرّ   است خواه بي  ممكن
مند شده و تحرير آن داستان را با زيورها  هاي قلمي خود بهره محفوظات ادبي و توانايي

  ).724: 1369هاي اديبانه همراه كرده باشد (صفا،  و زينت

اطلاعي در دست نيست، ايـن  كرد شبستري  داستان حسيندرباره پديدآور يا پديدآوران 
هـا   طبع مردمان عادي در طول سدهمضمون حماسي و عاميانة آن موردپسند  علت بهداستان 

به دليل اشارات فراوان به درويشان و آداب و رسوم و نفوذ آنان بايد از جمله «بوده است كه 
ــتان ــان دوره  داسـ ــاختة درويشـ ــاي برسـ ــد  هـ ــرد باشـ ــاري، » گـ ). 167: 1397(ذوالفقـ

از  هاي عاميانـه را ناشـي   محجوب نيز علل گمنامي نويسندگان و راويان داستان  جعفرمحمد
  داند. او معتقد است كه همين مسئله مي

مانـدن مؤلـف داسـتان اسـت، زيـرا       هـاي عـوام، ناشـناس    يكي از خصوصيات داستان
يابند  وسيلة مردم تكامل مي آيند، به ها در ميان مردم پديد مي گونه داستان كلي اين  طور به

زبـان و   بـه  هـاي متـوالي زبـان    ها و تمايلات آنان را منعكس كننـد قـرن   و اگر خواست
نـام مؤلـف اصـلي آن     رفتـه  كنند و بر اثر گذشت زمـان رفتـه   سينه انتقال پيدا مي به سينه

  ).617: 1386(محجوب،  شود فراموش مي

ــه  ــه ب ــات عاميان ــه،  منظــور مطالعــة ســاختارمند داســتان  پژوهشــگران ادبي هــاي عاميان
هـا كـه    بندي يكي از اين دستهاند.  ارائه كرده ها از اين دسته داستان هاي گوناگوني بندي دسته

بنـدي اولـريش مـارزلف اسـت. داسـتان       ها استوار است طبقـه  اساس آن بر موضوع داستان
هاي  هاي مربوط به شخصيت قصه«بندي مارزلف در دستة  كرد شبستري براساس طبقه حسين
محـور يـك يـا      هـايي كـه حـول    گيـرد. داسـتان   ) قرار مـي 152: 1376(مارزلف، » تاريخي

بر واقعيت تاريخي اسـت.   مركزي آنها مبتني  اند و هستة صيت تاريخي شكل گرفتهشخ  چند
عاشـقانه  - هـاي پهلـواني   بنـدي ذوالفقـاري در رديـف افسـانه     كرد در تقسـيم  داستان حسين

آميز پهلوانان و قهرمانان واقعي، تـاريخي   هاي اغراق نبرد«ها  گيرد. در اين نوع افسانه مي  قرار
: 1397(ذوالفقـاري،  » اجراهاي عاشقانة آنان به تصوير كشيده شده استيا خيالي به همراه م

79.(  
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كرد شبستري در واپسـين ايـام حكومـت صـفويان،      گيري و روايت داستان حسين شكل
هايي دارد كـه حكومـت صـفوي در دو قـرن و نـيم فرمـانروايي بـر         نشان از تجلي گفتمان

ر ذهنيت مردم ايـران پيرامـون حاكميـت    ها د آن گيري و تداوم سرزمين ايران خواستار شكل
هـا قـدرت را    آن واسـطة  هايي كه حكومت صفوي به ها و داعيه بوده است. گفتمانصفويان 

ها براي زماني نسبتاً طولاني اقتـدار خـود را    دست گرفت و توانست با اتكّا بر همان داعيه به
هسـتة اصـلي بعضـي از    ها بـه شـكل    ها و داعيه گيري و انتشار اين گفتمان شكل حفظ كند.

نيـز  كـرد شبسـتري    داستان حسـين اصلي ماية  بنهاي عاميانة اين عصر تجلي يافت.  داستان
ماية اين داستان، تأكيـد   بنيادين مورد تأكيد صفويان است. اولين بنسه مفهوم يافته از  تشكيل

هـا بـا    بر اشـاعة ديـن و مـذهب اسـت و عصـبيت دينـي عامـل جنـگ و جـدال پهلـوان          
دوم، تأكيد داسـتان بـر مفهـوم سـرزمين و      ).110و109: 1394است (ميرصادقي،   ديگر يك

كـرد شبسـتري از جهـاتي متمـايز از ديگـر       هويت ايران است. و سوم اينكه، داستان حسين
هـا،   هاي داستاني عاميانة ايراني است. برخلاف بعضـي از متـون داسـتاني كـه در آن     روايت
در سطوح مختلف انعكاس يافته است (بـراي آگـاهي   هاي عامة مردم  ها و اعتراض مخالفت

كرد شبستري در جهت  ماية داستان حسين )، بن305ـ283: 1399تر، بنگريد به ميركيايي  بيش
 هاي صفويان قرار دارد.  سازي داعيه بخشي و حقاني مشروعيت

در مـتن  هـاي حكومـت صـفوي را     ها و داعيه اين پژوهش بر آن است كه اين خواست
دهنـدة   كرد شبسـتري انعكـاس   رو كه داستان عاميانة حسين بيين و تحليل كند. از آنتداستان 

رسـاند تـا درك عامـة مـردم از      ذهنيت عامة مردم عصر خود است به پژوهشگر يـاري مـي  
بخش در طـول   بخش حكومت صفوي را نمايان سازد. اين گفتمان حقانيت گفتمان حقانيت

ن حاكميت و عامة مـردم شـكل گرفتـه اسـت. بـه      تعامل دوسويه ميايك دو قرن و نيم در 
نيمـة دوم  ، 3آراي شـاه اسـماعيل   و عـالم  2آراي صـفوي  گواهي منـابع تـاريخي ماننـد عـالم    

ق.) و  ه 1077ــ  1052يازدهم هجري كه مقارن با ايام فرمـانروايي شـاه عبـاس دوم (     سدة
بخـش   ق.) است، درك و دريافت از گفتمان عاميانـة حقانيـت   ه 1105ـ1077سليمان (  شاه

 وها  طور كامل مراحل تكوين و تكامل خود را طي كرده است و در قالب روايت صفويان به
ها كه تا چنـد سـده    هاي مشخصي به ظهور رسيده است. يكي از تأثيرگذارترين روايت متن

شده و در ميـان عامـة مـردم از     مي هاي پاياني عصر قاجار همچنان روايت بعد يعني تا سال
  پژوهش اين مقاله است.  مورد داستاني اي برخوردار بوده متن جايگاه ويژه
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  كرد شبستري هاي داستان عاميانة حسين . روايت2
يـك تصـحيح انتقـادي    كرد شبستري در قالـب   از روايت عاميانة قصة حسين امروزهچه  آن
كـه ايـرج افشـار و     خطي متعلقّ بـه دورة قاجـار اسـت     از يك نسخة متني چاپ رسيده، به

 ق. در ميانـة  ه 1255ايـن مـتن بـه سـال      4انـد.  افشاري آن را تصحيح و چاپ كـرده   مهران
آيد كه گويي كاتب روايتـي   قاجار كتابت شده است. از سبك و سياق متن چنين برمي  عصر

كرد شبستري  ن است كه روايت حسيناين نكته خود مؤيد آ 5شفاهي را مكتوب كرده است.
در ميان عامة مردم از مقبوليت و پذيرش برخوردار بوده است و براي چند سـده بـه شـكل    

: 1370هـا (محجـوب،    خانـه  طور مشخص در قهـوه  روايت شفاهي در اجتماعات مردم و به
ــ ) بــه196 هــاي عاميانــه،  طــور كلــي داســتان بــه 6شــده اســت. الان روايــت مــيوســيلة نقّ
ــتروا ــايي ي ــي  ه ــوب شــده   هســتند مبتن ــه بعــدها مكت ــار و نقــل شــفاهي ك ــر گفت ــد ب  ان

ــة حســين 14: 1394  نســب، (شــريف ــرد شبســتري  ). چــاپ ديگــري از داســتان عاميان ك
اين متن،  7است كه در مجموعة ادبيات عامة انتشارات ققنوس به چاپ رسيده است.  موجود

 از مـتن مصـحح ايـرج افشـار و     كلـي متفـاوت   چه به لحاظ حجم و چه به لحاظ محتوا، به
  وشن است كه افشاري است. ر  مهران

نقل داستان از گزارش شفاهي به گزارش قلمي هميشه به يك كاتب منحصر نبود. گـاه  
كه يك داستان را چند كاتب بدون اطلاع از كار يكديگر سـمت تحريـر    هافتاد اتفاق مي

 شـود  هـايي مشـاهده    تفاوت هاي محررّان روايت بخشيده باشند و در اين صورت ميان 
  )725: 1369(صفا، 

نيز كرد شبستري  هاي مكتوب موجود از داستان حسين تواند دليل تفاوت در نسخه كه مي
عنـوان مـتن    كرد شبستري، تصحيح ايرج افشار و مهران افشاري به باشد. قصة حسينهمين 

  اين پژوهش انتخاب شده است. و مورد استناد در محوري 
  
  پژوهش. پيشينة 3

اند.  كرد شبستري پرداخته تاكنون مقالاتي چند به بررسي تاريخي و ادبي متن مكتوب حسين
اي بـا محوريـت داسـتان     رشـته  از آنجايي كه هدف پژوهش حاضر انجام يك بررسي ميـان 

هـايي كـه بـا محوريـت عناصـر داسـتان و ادبـي         كرد شبستري اسـت، بـه پـژوهش    حسين
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هايي كه بـه بررسـي ابعـاد و     ها و مقاله شود؛ و به پژوهش ه مياند، به مرور اشار شده  نگاشته
  اند، به تفصيل پرداخته خواهد شد: كرد پرداخته هاي تاريخي داستان حسين جنبه
  سودا.  كرد شبستري؛ محمدعلي آتش . بررسي ساخت داستان عاميانة حسين1
 ســتري؛ زهــرا دهقــان دهنــوي وكــرد شب . بررســي عنصــر روايــت در قصــة حســين2
  جلالي پندري.   يداالله
كـرد شبسـتري؛ حسـين بيـات،      ن. تحليل گفتمـان انتقـادي در داسـتان عاميانـة حسـي     3

  فرد.  حيدري و شهناز رحيمي  محبوبه
جمشــيد؛ كــرد شبســتري، شــيرويه نامــدار و ملــك  هــا در حســين مايــه . ســاختار بــن4
  جعفرپور و عباس محمديان.   ميلاد
  . مارزلف شياولر و يحصور يعلكرد شبستري؛  . حسين5
   .اولريش مارزلف؛ كرد هاي قالبي در داستان عاميانة حسين اي از گزاره گنجينه. 6

هـا   هـاي پرتكـرار در ايـن قصـه را شناسـايي و از آن      گزاره اين مقاله اخير در نظر دارد
اصـطلاح گـزارة قـالبي در    « :اين مقاله آمـده اسـت   »درآمد«بندي ارائه دهد. در بخش  دسته

رود كـه معنـايي    اي بـه كـار مـي    نسبتاً گسترده و براي اشاره به عبارات تكرارشونده معنايي
هــاي قــالبي  بــا بررســي گــزاره ). مــارزلف440: 1397(مــارزلف، » رســانند خــاص را مــي

دهنـدة سـبك شـفاهي     هـاي عاميانـه تـا حـد زيـادي بازتـاب       گيـرد كـه داسـتان    مـي   نتيجه
ها با توسل به مجموعة مشتركي از تصورات  رهگونه گزا هستند. وي معتقد است اين  روايت

شده هستند پيوندهاي ميان نقاّل و شنوندگان  و اعتقادات بنيادين كه به لحاظ فرهنگي شناخته
  كنند.  تر مي را مستحكم

كـرد   . اهميت ادبيات فولكلوريك در بازنمايي تاريخ اجتماعي: مروري بر قصة حسـين 7
   ه ابراهيمي.شبستري؛ عبدالرسول خيرانديش و آمن

ابعـاد گونـاگون تـاريخ اجتمـاعي     كوشـد بـه واكـاوي     تحقيقي است كه مـي  مقالة اخير
گيري داستان  بپردازد. البته تأكيد نويسندگان بر شكلكرد  حسين قصةاز خلال صفوي   عصر
هـاي   كرد در ايام پادشاهي شاه عباس جاي تأمل دارد. چنانكه گفته شد و در قسمت حسين

حماسي - عاميانهكرد شبستري روايتي  حسين داستانشود  بعدي اين مقاله نيز به آن اشاره مي
حال، مقصـود اصـلي نويسـندگان كـه     مربوط به نيمة دوم قرن يازدهم هجري است. با اين 



 181   )زينب عيوضيو  آذر پروين تركمني( ... هاي سياسي، مذهبي، بازنمايي داعيه

 

كردن ماهيت زندگي تودة مردم اسـت تـا حـد زيـادي      پرداختن به تاريخ اجتماعي و روشن
  .)41: 1391محقق شده است (خيرانديش و ابراهيمي، 

  
كـرد   داستان عاميانة حسـين  باداستان؛ تطبيق الگوي پراپ  )Plot(گ پيرن .4

  شبستري 
مردم «بردن به پيرنگ آن است. به سخن ديگر،  نيازمند پيبررسي هر متن و روايت داستاني 

تـاكنون از   .)132 :1389(ديپـل،  » خوانند تا پيرنگشان را كشف كنند هايي را مي همواره متن
 رنـگ يجـامع و كامـل از پ   يف ـيتعر ديهاي گوناگوني ارائه شـده اسـت. شـا    پيرنگ تعريف

  :باشد  نيچن

دهند. تعابير  ي دانست كه در متني معين روي ميتوان الگو يا ساختار حوادث پيرنگ را مي
ها يك نقطة اشتراك  هاي مختلفي از مفهوم پيرنگ رواج دارد، اما در بيشتر آن و برداشت
شود: پيرنگ با توالي وقايعي ارتباط دارد كه تلويحاً يا آشكارا بر مبناي ترتيـب   ديده مي

طة علت و معلولي نيز در اين تـوالي  بر پيوستگي زماني راب اند يا علاوه زماني تنظيم شده
   .: ذيل مدخل پيرنگ)1389پرينستون،  ةنقش دارد (دانشنام

اسـت كـه    تيروا كيدر  عيوقا يتوال: اول، آنچه در اين تعريف بر آن تأكيد شده است
دهندة پيوستگي زمـاني و   ، پيرنگ نشاندومشود.  گيري ساختاري مشخص منجر مي به شكل
 ـ   موجود در روايت است. در روايت داستان ي و معلوليلّروابط ع ي هاي عاميانـه روابـط علّ

 ،هـا تقـدير و سرنوشـت    دهد. به بيان ديگـر، در قصـه   جاي خود را به تقدير و تصادف مي
منظور پيكربندي  پل ريكور در بحثي كه به. )107: 1397برندة روابط است (ذوالفقاري،  پيش

از ارسـطو در كتـاب بوطيقـا     بـه تعريفـي  پژوهش خود دربـارة پيرنـگ انجـام داده اسـت     
كند. ريكور پيرنگ و مفهوم زمان را در ارتبـاطي متقابـل و دوسـويه بـا يكـديگر       مي  استناد

: 1383پذير اسـت (ريكـور،    اي زماني مشاهده كند. از نظر ريكور، پيرنگ در بازه تعريف مي
110(.  

فـاوت و مسـتقل از پيرنـگ    پيرنگـي مت  ،هاي متفـاوت  دليل ويژگي  هاي عاميانه به داستان
پردازان ادبي كه به ايـن موضـوع پرداختـه و قالـب      هاي معمول دارند. يكي از نظريه روايت

هـاي عاميانـه ترتيـب داده، ولاديميـر پـراپ نويسـندة روس        مشخصي براي پيرنـگ قصـه  
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ر پردازان، پيرنگ را با الهام از مفهوم نقش و كاركرد د بيستم ميلادي است. برخي نظريه  قرن
عنوان  ها و كاركردها در تماميت عمل داستاني به آثار پراپ و با توجه به اهميت همين نقش

مفهوم نقش و كاركرد از نظـر پـراپ    .)130و129: 1389كنش يا فعل تعريف كردند (ديپل، 
دهـد.   عبارت است از عملي كه شخصيت داستان اعم از قهرمان مثبت يا منفي صورت مـي 

ها و  هاي عاميانه براساس اجزاي سازاي آن د دارد به توصيف قصهچون ولاديمير پراپ قص
اي ندارد جز اينكـه ابتـدا    ها با يكديگر و نيز با كل قصه بپردازد چاره روابط متقابل اين سازه

تـرين جـزء سـازاي     و تعريف كنـد. پـراپ كوچـك   از يكديگر تفكيك اين اجزاي سازا را 
كاري را به عمل و كار يك  نامد. او خويش مي )Function(» كاري خويش«هاي پريان را  قصه

ها  كاري خويش .)8: 1386كند (پراپ،  شخصيت از نظر اهميتش در پيشبرد قصه تعريف مي
هـا   دهند؛ عناصـري كـه جريـان عمليـات قصـه روي آن      قصه را تشكيل مي نعناصر بنيادي
ي عاميانه انجام داده را ها در مجموع، پراپ آنچه دربارة داستان .)145 :شود (همان ساخته مي

ها بر پاية اجـزاي   شناسي، توصيف قصه ناميده است. منظور پراپ از ريخت »شناسي ريخت«
  .)49(همان:  ها با يكديگر و با كل قصه است بستگي اين سازه ها و هم سازاي آن

ها را  ويك مرحلة مشترك ميان اكثر داستان هاي عاميانه، سي پراپ پس از بررسي داستان
در اين مقاله، پيرنگ و تـوالي وقـايع قصـة    . )170- 60 شناسايي و تنظيم كرده است (همان:

شـود تـا زمينـة     كـاري بيـان مـي    خويش ةويك مرحل كرد شبستري براساس اين سي حسين
تـوان انطبـاق كـاملي ميـان مراحـل       گيري بحث اصلي فـراهم شـود. هـر چنـد نمـي      شكل

 الگـوي  كـرد شبسـتري برقـرار كـرد، امـا ايـن       كاري پراپ با داستان عاميانة حسـين  خويش
  د. دهد كه بتوان نقاط عطف داستان را در يك توالي قرار دا دست مي بندي امكاني به  تقسيم

. از نظر پـراپ نقطـة آغـازين    هاي گوناگوني دارد هاي عاميانه شكل نقطة آغازين داستان
كـرد بـا خبـر مـرگ      تواند غيبت يا مرگ يكي از اعضاي خانواده باشد. داسـتان حسـين   مي
ق.)  ه 1038ـ ـ996نشسـتن شـاه عبـاس اول (    ق.) و بـر تخـت   ه 984ـ930طهماسب (  شاه
جـاي او بـر   از دنيـا رحلـت نمـود شـاه عبـاس بـر       چـون شـاه طهماسـب    « :شود مي  ازآغ

: 1397كـرد شبسـتري،    (حسين» سلطنت و دولت قرار گرفت. اين خبر منتشر گرديد  تخت
كرد  مرحلة بعدي، ورود فرد شرور به داستان است. فرد يا افراد شرور در داستان حسين .)53

رزمين ايـران بعـد از   خان ازبك به قلمـرو س ـ  فرستادگان عبيداالله ازبك به سرپرستي خلخال
خـان داده و   وزيراعظم نامه را بـه دسـت خلخـال   « :وصول خبر مرگ شاه طهماسب هستند
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» هزار اوزبك را تدارك ديده و از شـهر بلـخ بيـرون آمـده روانـة شـهر اصـفهان شـد         چهار
  شود: كرد تكرار مي مرحلة ورود شرور مكرراً در داستان حسين .)53  (همان:

اند كه اعظم وزير عبـدالمؤمن از بـس    قلان آثار چنين روايت كردهاما راويان اخبار و نا
كينة ايرانيان را داشت و هميشه در صدد اهانت ايشان بود پهلواني بود كه او را المـاس  

گفتند... او را طلبيده و چهل نفر از بهادران ازبك را همراه او نمـوده و   پيشاني مي عقرب
شاه عباس صفوي است) و سر غلامـان او را   گفت بايد بروي و سر شيخ اقلي (منظور

به جهت من بياوري كه هر چه از من خواهش كني من از شاه بخواهم تا به تو بدهـد.  
ك زمـاني خـود را بـه    خلاصه آن ملعون تدارك ديده و از بلخ بيرون آمـده تـا بـه انـد    

  .)283رسانيد (همان:   اصفهان

پـردازد و داسـتان    خبرگيـري مـي   در مرحلة بعدي الگوي پراپ، فرد شرور داسـتان بـه  
خـورد تحقيـق    خان در راه به هر كـس برمـي   خلخال«يابد  چنين ادامه مي كرد نيز اين  حسين

) فاجعـه يـا گـره    53 (همـان: ». برد سر مي نمود كه شاه چگونه با رعيت به  احوال شاه را مي
ت كه قسـمت  كاري اس شود. در واقع با اين خويش قصه با عمل شرارت فرد شرير آغاز مي

كـرد، ازبكـان مرتكـب     در داسـتان حسـين   .)69: 1386(پـراپ،   شود اصلي داستان آغاز مي
   :شوند شرارت مي  دو

ن در خانة سركردگان آمـد، سـپاه   خا چهار هزار ازبك در يك محله جا داشتند. خلخال
ر و شااالله سر شاه را خواهم بريد (شرارت اول). اما ازبكان بـه بـازا   ان :طلبيد و گفت  را

كشـيدند و بـا او    ديدنـد و مـي   گرديدند و هرجا بچة مقبول و زن مقبول مي ها مي محله
   .)54: 1397كرد شبستري،  كردند (شرارت دوم) (حسين داشتند و بيدادي مي صحبت مي

بـا   »نـاموس ملـي  «آميختگي  تجاوز به شاه در كنار تجاوز به زنان و كودكان نوعي درهم
كند به اين طريق، ارتبـاطي جدانشـدني    كرد تلاش مي حسين است. روايت »ناموس جامعه«

ميان شاه و رعيت برقرار كند و ازبكان را دشمن مشترك شاه و رعيت معرفي كند. تأكيد بـر  
بر حفظ و صيانت از سرزمين و  كرد مبتني روست كه ايدة اصلي داستان حسين اين نكته از آن
در برابر متجاوزان ازبك و عثماني است و صفويان عامـل ايـن حفـظ و     يانهويت ملي ايران

   8اند. صيانت معرفي شده
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شود كـه   شود و از قهرمان قصه درخواست مي در مرحلة هشتم، مصيبت يا نياز علني مي
داسـتان   .)41: 1386شـود (پـراپ،    اقدام كند و در نتيجه قهرمان بـه مأموريـت گسـيل مـي    

  :رسد اولين قهرمان به اين مرحله ميكرد نيز با ورود  حسين

شمشيري بر كمـر بسـت و داخـل     ،بيداد را شنيد  سيدميرباقر آجرپز چون صداي داد و
آن  برنـد. پـس   حصار آجرپزي شد. پـدر را كشـته ديـد و ميرحسـين را ديـد كـه مـي       

نماييد و  ازبك را نهيب داد كه اي... اين چه بيداد است كه شما در اين ولايت مي  چهار
كـرد   شير را از غلاف بيرون كشيده بر گردن يكي زد كه سرش در غلطيـد (حسـين  شم

   .)54شبستري، همان: 

شود و ايـن   كرد شبستري آغاز مي از اينجاست كه ورود پهلوانان متعدد به روايت حسين
يابد. ازبكان به دسـتور شـاه عبـاس و بـا اعمـال پهلـواني        هاي داستان ادامه مي روند تا نيمه

شوند. پس از اين، بر پادشاه لزوم حفظ سرزمين ايران  آجرپز از خاك ايران رانده مي  قرميربا
  رو:  شود و از همين مذهب آشكار مي از گزند همسايگان سني

اما شاه بعد از چندي سيد را طلب كرده و گفت اي سيد! بايد چند نوچه از بـراي شـاه   
ايشان را به تركستان يا هندوستان پيدا كني و خود ايشان را تعليم دهي كه اگر لازم شد 
چشم و برگشته داخل تكيه شده،  يا به روم يا هر كجا كه خواهيم بفرستيم. سيد گفت به

سـتاده كـه هـر چـه مـردي و دلاوري      هاي ايـران فر  قرآن و پيچك هر دو را به ولايت
تمـامي  بـه  باشد بالتمام را پيدا نموده به اصفهان بياوريد و شاه نامه به اين مضـمون    كه

  .)102: 1397كرد شبستري،  نوشت (حسين ايران

واسطة اربابش مسيح نامي از تبريز به اصفهان  كرد شبستري به پس از اين است كه حسين
پس برخاسته و خدمت شاه آمدند و حـالات  «آيد  ) و به ملاقات شاه عباس مي132(همان: 

 قامـت آن دلاور افتـاد بـر   را عرض كرده، شاه او را طلبيـده، شـاه را چـون نظـر بـر قـد و       
كرد در داستان  از اينجا حضور حسين .)134(همان: » سروآساي احمدي صلوات فرستاد  قد

عاميانه آن   هاي قهرمان قصه«پيوندند.  شود و او نيز به دستة قهرمانان داستان مي تر مي پررنگ
نـد يـا   بي شخصيتي است كه يا مسـتقيماً از كارهـاي شـرير در فاجعـة داسـتان صـدمه مـي       

» كند كه مصيبت شخص ديگـري را التيـام بخشـد و نيـاز او را بـرآورده سـازد       مي  موافقت
هـا آسـيبي متحمـل     ان و عثمـاني هـاي ازبك ـ  كـرد از شـرارت   حسـين  .)106: 1386(پراپ، 
نهــادن بــه امــر شــاه عبــاس بــه جمــع  اســت و بــراي پاســداري از مــيهن و گــردن  نشــده
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حضـور ازبكـان در شـهر اصـفهان      كـه ميربـاقر از   پيوندد. اين در حـالي اسـت   مي  پهلوانان
سنگ ديگر  شأن و هم كرد هم ديده و پدر خود را از دست داده است. در اينجا حسين  آسيب

مـردي   ن!يـارا  :شاه فرمـود «شود  پهلوانان از جانب شاه عباس به سوي مأموريت گسيل مي
 ـ  مي بـاد پادشـاه روم كـه     وشخواهم برود و سر حسن چلپي را بياورد با الشة بادپا و جـام ن

  .)150: 1397كرد شبستري،  (حسين» باشد برداشته بياورد سلطان سليم نام آن مي
شـود. ايـن    كند و به او حمله مي در مراحل يازدهم و دوازدهم، قهرمان خانه را ترك مي

دهـد. در مراحـل پـانزدهم و     ات رخ مـي كـرّ  كرد شبسـتري بـه   دو مرحله در داستان حسين
رود  اش مي آنچه كه در پيكاري اصلي قهرمان است او به مكان  بيان دو خويششانزدهم كه 

يك شبي در تبريز ماندند و صـبح را از  « :پردازد تن مي به و با شرير به نبرد تن شود منتقل مي
» تبريز بيرون آمدند و روي به ملك روم نهادند تا بـه انـدك زمـاني وارد اسـلامبول شـدند     

هـاي نبـرد    كرد شبستري سرشـار از صـحنه   قصة حسين .)152كرد شبستري، همان:  (حسين
هـاي   حنهپهلوانان شاه عباس با سركردگان و سربازان ازبـك و عثمـاني اسـت. يكـي از ص ـ    

رويـارويي پهلـوان    ،درخور توجه و سرشار از غرور ملي براي راويان و مخاطبان اين قصـه 
   :ايراني با سلطان سليم عثماني است

سيد آمده در بالاي سر شاه او را بيدار كرده، چون چشم سلطان سـليم بـر آن اژدهـاي    
پسـر  نيده باشـي ميراسـمعيل   دمان افتاد گفـت كيسـتي در ايـن شـب. گفـت اگـر ش ـ      

آجرپز. چون سلطان سليم اسم ميراسمعيل را شنيد راسـت شـده در زيـر بـالين       ميرباقر
دست رسانيده كه حربة خود را درآورد و به او بزند كه آن شيربيشة مردي چنان سـيلي  
در بناگوش او زده كه بر روي در افتاد و سيد جستن نموده در روي سـينة او نشسـت.   

كـرد   اري در دهن او انداخت و برخاسـت (حسـين  طرّهر دو دست او را بسته و مهرة 
   .)162: 1397شبستري، 

اين رويارويي از چند جهت مهم است. اول اينكه، خاطرة شكست چالدران همـواره در  
حافظة تاريخي عامة ايرانيان حضور داشته و انتقام از سـلطان سـليم در ناخودآگـاه جمعـي     

كرد شبسـتري   است. اينجا و در داستان حسيننقش بسته   اي فروخورده ايران به شكل عقده
شدن سلطان به دسـت پهلـوان    جويي ناشي از شكست چالدران با خار و خفيف حس انتقام

توان تصور كرد كه مخاطبان ايرانـي ايـن    دهد. مي شاه عباس جاي خود را به غرور ملي مي
اند.  يافته د بازميروايت هنگام استماع اين داستان چگونه شكوه هويت ملي را در ذهنيت خو
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، گيرنـدة ايرانـي   دسـت انتقـام  نكتة ديگر، تأكيد بـر سـيدبودن پهلـوان ميراسـماعيل اسـت.      
است كه بر بالين سلطان سليم حاضر شده است. چنانكـه خواهـد آمـد در سرتاسـر       سيدي

تأكيـد   يـان بودن ايرانيان در كنار هويـت ملـي ايران    مذهب  به مسئلة شيعه ،كرد روايت حسين
كرد لزوماً بايد  دشت چالدران براساس گفتمان مذهبي داستان حسين گيرندة انتقاماست.   شده

از تبار ائمة معصومين (ع) باشد. تأكيد چندباره در داستان بر سيدبودن ميراسماعيل و پدرش 
  شود.  ميرباقر از همين التزام ناشي مي

قهرمان داستان بـه عـاملي   هاي عاميانه، دستيابي  هاي نمادين داستان كاري يكي از خويش
جـام شـراب سـلطان سـليم      ،كـرد  جادويي است. اين عامـل جـادويي در داسـتان حسـين    

ميراسماعيل] جام را در ميان جدول آب، پر از آب كرده لاجرعه سركشـيد.  «[ :است  عثماني
كـرد   (حسـين » ديد كه از آن صدايي بلند شد كه نوش باد. سيد جام را در جيب خود گذارد

عنـوان عـاملي جـادويي در داسـتان از دو جهـت       به »باد نوش جام« .)163: 1397شبستري، 
باد را من  جام نوش« :كند داراي اهميت و تأثيرگذاري است. اول اينكه، سلطان سليم بيان مي

حال كه پهلوان شاه عباس از جان سلطان سليم  .)165(همان: » تر داشتم از جان خود دوست
واسطة ايـن   سنگ جان و آبروي اوست. ديگر اينكه، به ست كه همجام او را ربوده ا ،گذشته
  اند: فرد يا افرادي شيعه شده ،جام

[پهلوانان] در خدمت شاه هفت جا زمين ادب را بوسه دادند و آنچـه كـرده بودنـد بـه     
باد و سـر حسـن چلپـي [پهلـوان سـلطان سـليم] را        عرض شاه رسانيدند و جام نوش
ــد. شــاه را بســيار خــوش   ــد. ...آوردن ــاري هــم مســلمان شــد  آم  القصــه آن چهاري

   .)166و165  (همان:

كـرات اسـتفاده شـده پيـروان مـذهب       كرد كـه بـه   در متن حسين »چهارياري«منظور از 
هـا تغييـر    است. در داستان بارها اعمال پهلواني سبب تحول روحي افـراد شـده و آن    تسنن

وانان بعد از حفظ و صيانت سرزمين ترين موفقيت و دستاورد اين پهل اند. بزرگ مذهب داده
مذهب به پذيرش مذهب تشيع اسـت كـه از آن بـا     يايران، ترغيب و متقاعد كردن افراد سن

بر گفتمان شـيعي ايـن مـتن اسـت كـه در       شود. اين مسئله منطبق آوردن ياد مي عنوان اسلام
  هاي بعدي مقاله به آن پرداخته خواهد شد.  قسمت

بازگشت «كاري داستان نيز هست  ه كه گاهي آخرين خويشكنند كاري تعيين يك خويش
ها با بازگشت قهرمان به خانه  از قصه تعداد قابل توجهياست.  »قهرمان به شهر و خانة خود
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بـا او   بـاز آورد رسـند و سـپس اگـر دختـري را رهـايي بخشـيده و بـه خانـه          به پايان مـي 
پايـان ترسـيم     يز نـوعي از ايـن  كرد ن در داستان حسين .)122: 1386كند (پراپ،  مي  ازدواج
شاه بعد از آن فرمود تا شهر را آيين بستند و چراغان كردنـد و ميراسـماعيل را   « :است  شده

: 1397كـرد شبسـتري،    (حسـين » عروسي نموده دختر حسن چلبي را به عقد سيد درآورده
166(.  

ختي ديگري بـراي قهرمـان در   اما ممكن است پس از پاياني خوش، قصه مصيبت و بدب
بـه دسـت   قهرمـان  آستين داشته باشد. شرير ممكن است بار ديگر پديدار شـود و آنچـه را   

آورده است از او بدزدد، ممكن است قهرمان را بكشد و جز اينها. در ايـن داسـتان، دوبـاره    
اول هايي است كـه بـار    شود. گاه اين تكرار به همان صورت شرارت آغازين قصه تكرار مي
دهد كه ممكـن اسـت بـراي قصـه تـازگي       هاي ديگري رخ مي در قصه آمده و گاه به شكل

هـاي خاصـي بـراي     شـود. صـورت   ترتيب، داسـتان جديـدي آغـاز مـي      داشته باشد. بدين
هاي تكراري وجود ندارد، اما شريرهاي خاصي در ارتباط با مصيبت جديـد پـا بـه     شرارت

هـا از   گيرد كه بسياري از قصه ها چنين نتيجه مي ستانگذارند. پراپ از اين مدل دا عرصه مي
 »هاي قصـه  حركت«ها را اصطلاحاً  توان آن كاري تشكيل شده است كه مي دو رشته خويش

كاملي از  ةآفريند و بدين طريق گاهي رشت ناميد. عمل شريرانة جديدي حركت جديدي مي
  .)123 ـ122: 1386(پراپ،  آورند شوند و يك قصه را پديد مي ها با هم تركيب مي قصه
كـرد   هـاي داسـتان حسـين    توان چنين نتيجه گرفت كه هر كدام از فصل طور كلي، مي به

ها را  كاري توانند مراحل گوناگون خويش شبستري در عين ارتباط و همسويي با يكديگر مي
ره كرد طرح شود اشـا  صورت مجزا ارائه دهند. آنچه لازم است در رابطه با داستان حسين به

هـا منطقـاً بـه     كاري است. به اعتقاد پراپ، بسياري از خويش »هاي عمليات حوزه«به وجود 
در  .)161: 1386آورند (پـراپ،   كاري به وجود مي اي از خويش پيوندند و حوزه يكديگر مي

كرد با اعمال قهرماني پهلوانان شاه عباس، حوزة عمليات قهرمان و در مقابل با  داستان حسين
هـاي   كرد بـرخلاف الگـوي داسـتان    رو هستيم. پايان نهايي حسين به يات شرير روحوزة عمل

شود و نوع متفاوتي از پايان بـراي قهرمـان    عاميانه به ازدواج يا تصاحب سلطنت منجر نمي
  خورد: داستان يعني پهلوان شاه عباس رقم مي

باشيد  رفته مي خواهيد به ولايت خود برويد ايشان را خواست و فرمود هر كدام مي ،شاه
فرمايم مواجب شما را معين نموده، بمانيد. عرض كردند همگي  مانيد مي و هر كدام مي
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كه ما از خدمت چون تو شهرياري به كجا خواهيم رفت. ما تا حيات داريم بندة درگـاه  
شهريار جهان خواهيم بود. پس شاه فرمود اسم هر يك را در دفتر ثبت نموده مواجـب  

  .)433: 1397كرد شبستري،  كردند و اين داستان از ايشان ماند (حسينايشان را معين 

  
  كرد شبستري زمينه و بستر تاريخي پيدايش و روايت داستان حسين .5

كرد مطابق با كرونولوژي تاريخي عصر صفوي نيست. آغاز  هاي تاريخي داستان حسين داده
انگاشتن  ن شاه طهماسب و ناديدهعنوان جانشي رسيدن شاه عباس به به سلطنت رٍداستان با ذك

عنـوان جانشـين    شـاه عبـاس بـه     تواند ناشي از تمايل راوي به معرفي دو پادشاه صفوي مي
صـفوي اجتنـاب كنـد و    تر  اهميت كمواسطة شاه طهماسب باشد تا از اشاره به پادشاهان  بي

 طهماسـب،  فقط از فرمانروايان مؤثر صفوي نام ببرد. در تاريخ سلسلة صفويه پـس از شـاه  
ق.) بــه  ه 996ـــ985ق.) و ســپس شــاه محمدخدابنــده ( ه 985- 984اســماعيل دوم (  شـاه 

كرد  بودن داستان حسين اند. از سوي ديگر، تأكيد اين مقاله بر روايي و عاميانه سلطنت رسيده
تواند مؤيد اين نكته باشد كه نام برخي فرمانروايان صفوي در حافظـة عاميانـة تـاريخي     مي

يـك سـده پـس از پادشـاهي      جايي نداشته است. به همين دليل، وقتي متني عاميانهايرانيان 
گرد فراموشي بر نام اين دو پادشـاه   ،شده اسماعيل دوم و شاه محمدخدابنده روايت مي  شاه

  پاشيده شده است. 
فرمانرواي  چهارق.) با  ه 1038ـ996زماني و معاصريت شاه عباس اول ( نكتة بعدي هم

 شاه عباس كرد گردهمايي است. گويي داستان حسين در اين داستان صفويانعصر  هممقتدر 
 خـان  دااللهيعباند از:  اين چهار فرمانروا عبارت ست.او اصفوي و سران قدرتمند سه همساية 

  ي هند. اكبرشاه گوركانعثماني و  ميسلطان سل، خان ازبك عبدالمؤمن، ازبك
ق.) و  ه 916خان ازبـك (م.    سومين جانشين شيبكق.)  ه 946ـ939خان ازبك ( عبيداالله

. بعد از پندارد اين داستان او را معاصر شاه عباس ميمعاصر شاه طهماسب صفوي است كه 
- 1006ازبـك (  خـان  عبيد و البته بدون توجه به ترتيب تـاريخي، از جانشـيني عبـدالمؤمن   

البته اين خـان   9شود. ياد ميخان ازبك  ) پسر عبداالله127: 1393ق.)، (سياقي نظام،  ه  1006
خـان از   توان احتمال داد حضور ناگهـاني عبـدالمؤمن   ازبك معاصر با شاه عباس است و مي

عـام مـردم مشـهد     ق. و تصـرف و قتـل   ه 1006جهت لشكركشي او به خراسـان در سـال   
عام در حافظة تاريخي ايرانيان  ) است. چنانكه خاطرة اين شكست و قتل164: 1380  (منشي،
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آن، داستاني عاميانه است. رقيـب ديگـر    يادآوريترديد بهترين محمل براي  ش بسته و بينق
ق.) است. اگرچه به گواه حافظة  ه 926 ـ918شاه صفوي فرمانرواي عثماني، سلطان سليم (

: 1379سليمان قانوني (اسـپناقچي پاشـازاده،    ،ها قدرتمندترين سلطان عثماني تاريخي غربي
سـليم در  كوه است، اما خاطرة شكست شـاه اسـماعيل اول از سـلطان    ) يا سليمان باش267
ق. در نبرد چالدران، راه را براي ورود سلطان سليم به اين داسـتان عاميانـه بـاز     ه 920  سال

كـرد   كرده است. چهارمين فرمانرواي مقتدري كه از او در كنار شاه عباس در داستان حسين
ق.) است. چنانچه تاريخ فرمانروايي او  ه 1014- 963نام برده شده است اكبرشاه گوركاني (

دهد معاصر با شاه طهماسب، شاه اسماعيل دوم، شـاه محمدخدابنـده و در نهايـت     نشان مي
ــاني اســت     ــلة گورك ــابر مؤســس سلس ــان ب ــاه از نوادگ ــاس اول اســت. اكبرش ــاه عب . ش

شـرق جهـان    داران تيمور در ) سلسلة گوركانيان هند، آخرين ميراث624: 1381  (باسورث،
اند. اكبرشاه قدرتمندترين فرمانرواي گوركـاني اسـت كـه در طـول پنجـاه سـال        اسلام بوده

ق.  ه 984سلطنت خود تسلط سلسلة گوركانيان را بر هند استوار كرد. فتح قندهار در سـال  
ها تا پايان دورة صفوي،  اين كشمش .)625هاي طولاني با صفويان شد (همان:  آغاز كشمش
  و صفويان را رو در روي هم قرار داد.  گوركانيان

كرد است و چنانكه  داستان حسين انيا مؤلف انها برساختة ذهن راوي زماني اگرچه اين هم
هـا اهميـت و    زمـاني  مشخص شد گاه از نظر تاريخي فاقد اعتبار است، اما آنچه به اين هـم 

زيـرا نشـان از    ها در يـك روايـت عاميانـة شـفاهي اسـت.      بخشد محمل طرح آن اعتبار مي
طـور   هاي عامة مردم عصر صفوي دربارة تاريخ اين عصـر دارد. فرمانروايـان يـا بـه     ذهنيت

 - هـاي عاميانـة تـاريخي    مشخص وقايع تاريخي اثرگذار بر زندگي عامـة مـردم در داسـتان   
  يابند. رسول جعفريان معتقد است كه: حماسي مجال ظهور و بروز مي

شـود،   تنها تاريخ مكتوب و رسمي كنار گذاشـته مـي   تاريخي نه- هاي داستاني در داستان
مدرني سر و ته تاريخ به هم وصل شـده و بـا حـذف زمـان و      بلكه با نوعي نگاه پست

شـود كـه امـر     ها نشان داده مي ها و نيز برساختن داستان ها، و نيز مكان آميختن آن درهم
اي است كه  شود، بلكه ايده طور معمول نوشته مي ه بهدرست در اينجا تاريخي نيست ك

در ذهن يك ملت وجود دارد و بايد بـراي حمايـت از آن و حـذف عناصـر نابـاب از      
اطراف آن تاريخ را در شكل داستان ارائه داد. ... وقتي از ديد رئاليسم تـاريخي بنگـريم   

شـوند. در   لب سرزنش مـي اعتماد هستند و اغ اين متون، خارج از تاريخ و طبعاً غيرقابل
بينانة ديني دارند، اين آثـار را غيرواقعـي و    داران هم كساني كه نگاه واقع هاي دين حوزه
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ها با  هاي مردم و راهبراني كه در اين ايده شمرند، اما توده نادرست و اسباب تحريف مي
  . )12: 1397(جعفريان،  مردم عادي نزديك هستند مروج اين آثار هستند

  
كرد شبستري؛ بررسي محتواي داسـتان   هاي اصلي داستان حسين مايه بن .6

  در سه محور اصلي
تأسيس سلسلة صفويه در ابتداي قرن دهم هجري فصل جديدي در تاريخ و فرهنگ ايـران  

هاي حكومتگر پيش از خـود متمـايز سـاخت     سلسله و ايراني گشود. آنچه اين سلسله را از
ها، انتخاب مـذهب تشـيع    ترين و تأثيرگذارترين آن د مهممسائل گوناگوني بود. اولين و شاي

گذاري در مسجد تبريـز   عنوان مذهب رسمي كشور از سوي شاه اسماعيل اول هنگام تاج به
) اين انتخاب كه به پشتوانة يك قـرن  467 :4، جلد1380ق. بود. (خواندمير،  ه 907در سال 

) 14: 1380 (رويمـر، » اسـلام مردمـي  «) يا 107: 1393 پور، (موسي» اسلام عاميانه«گسترش 
ن و ديرپاترين تأثير يتر محقق شد تأثيرات فراواني بر تاريخ ايران بر جاي گذاشت. شايد مهم

عنوان مذهب رسمي سراسر قلمرو شاه اسماعيل اول صفوي تمـايز   انتخاب مذهب تشيع به
ر ايـران  مـذهب آن روزگـا   هويتي، فرهنگي و سياسي سـرزمين ايـران از همسـايگان سـني    

است. تشكيل حكومت صفوي در بخشي از تاريخ ايران اتفاق افتاد كه بـيم تجزيـة آن     بوده
خـان   رفت. در شرق ايران، شيبك  ) مي317 :1376 فرد، (غفاريب مذه ميان دو همساية سني

 ،1384 ازبك پس از شكست بازماندگان تيمور در ماوراءالنهر و تصـرف سـمرقند (روملـو،   
 سوي خراسان آمـد و بـا سـلطه بـر خراسـان بـا شـاه اسـماعيل صـفوي         ) به 965 :4 جلد

همسايه شد. نتيجة برخورد نظامي و مذهبي ايـن دو قـدرت نوظهـور در     ه ق.) 930ـ907(
) 347 :1383 ق. بــا پيــروزي شــاه اســماعيل (امينــي هــروي، ه 916جنــگ مــرو در ســال 

پيـروان تركمـان او   شد. البته برخورد بـا قـدرت عثمـاني بـراي شـاه اسـماعيل و         مشخص
در نبـرد چالـدران در    رفـتن شـهر تبريـز، پايتخـت اسـماعيل،      دسـت  خوشايند نبود و به از

) منجر شد. هر چند پـس از مـدت كوتـاهي دوبـاره     545ق. (خواندمير، همان:  ه 920  سال
) امـا خصـومت و   101: 1381فـرد،   تبريز به دست نيروهاي اسماعيل افتاد، (نوايي و غفاري

ها تا پايان فرمانروايي صفويان ادامه يافـت.   سي و مذهبي ميان صفويان و عثمانيدشمني سيا
هـا بـراي ايـران     ها افتاد اما اين پيروزي النهرين به دست ايراني در دوران شاه عباس اول بين

ه.ق.  1049كوتاه و مقطعي بود و با عهدنامة صلح زهاب در دوران شاه صفي اول در سـال  
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ميشه از خاك ايران جدا شد. به هر حال، نزاع ميان صفويان با ازبكـان و  النهرين براي ه بين
ها تا زمان مقتدرترين پادشاه صفوي يعني شاه عباس ادامه يافت و در اين زمان بـود   عثماني

تـا پايـان    كه با قدرتمندي فزايندة امپراتوري صـفوي، آرامـش بـراي حـدود يـك سـده و      
گـذاري   هاي ابتدايي تاج ومين قدرتي كه در سالصفوي به مرزهاي ايران بازگشت. س  عصر

سـلطنت شـد بـابر از نوادگـان      شاه اسماعيل اول در منطقـة مـاوراءالنهر مـدعي قـدرت و    
گذاري كرد. بـابر و جانشـين او    بود كه حكومت گوركانيان هند يا مغولان كبير را پايه  تيمور

رســيدن  ان بــه قــدرتامــا از زمــ ؛اي بــا دربــار صــفوي داشــتند همــايون روابــط دوســتانه
گوركاني، قدرتمندترين فرمانرواي مغولان كبير، روابطشان با صفويان به خصـومت    اكبرشاه

، 1357مـدت (نـوايي،    ساز اختلافات طولاني گراييد و تصرف سمرقند توسط اكبرشاه سبب
شك آنچه سبب شد در ايـن   ) تا پايان حكمراني صفويان با ايران شد. بي303- 259: 3 جلد

اي، قلمرو  حساس يعني ابتداي قرن دهم هجري و در مواجهة با اين سه قدرت منطقهمقطع 
سرزمين ايران مرزهاي تاريخي و فرهنگي خود را حفظ كند تأسيس سلسلة صفوي همـراه  

هاي مذهبي، سياسي و فرهنگي خاص خود بوده است. در ادامه، ابعاد هر يك از اين  با داعيه
  كرد شبستري بررسي و ارزيابي خواهد شد.  ن عاميانة حسينهاي صفويان در پرتو مت داعيه

  
  اعادة مرزهاي ايران فرهنگي با تأسيس و تداوم سلسلة صفويه 1.6

عنـوان   گيري مفهوم ايـران بـه   سرزمين ايران قدمتي باستاني و چند هزار ساله دارد، اما شكل
همسايگانش به دوران ساساني سرزميني با مرزهاي مشخص، زبان، دين و فرهنگ متمايز از 

  گردد. چنانكه نيولي در اثر پژوهشي خود با عنوان ايدة ايران معتقد است: بازمي

و سـاخته و پرداختـة نيمـة اول     مفهوم سياسي، مذهبي و قومي ايران مفهـومي نمـادين  
مايـة تبليغـات ساسـانيان و     عنوان بـن  سوم بعد از ميلاد است. اين مفهوم، ظاهراً به  قرن
هاي بيست همان قرن به ناگهان شكل گرفت. با اين حال، ايـن مفهـوم    مالاً در سالاحت

عنوان يك تعريف تا حدي قومي  نتيجة يك فرايند بلندمدت تاريخي نيز هست. ايران به
  .)Gnoli, 1989: 175( اي بس طولاني دارد عنوان يك مفهوم مذهبي سابقه و به

شود با ورود اعراب مسلمان به ايران  ستفاد ميآنچه از مفهوم سياسي و سرزميني ايران م
تبع  نامعلوم پيدا كرد. با انقراض خلافت عباسي به دست مغولان و به يها سرنوشت براي قرن

عنـوان يـك    آن تشكيل حكومت ايلخانان در ايران مجدداً پس از حدود هشت سده ايران به
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دوران ايلخانـان بـراي    در«كليت سياسي و سرزميني مطرح شد. احمد اشرف معتقد اسـت  
» منزلـة مفهـومي بـراي دوران ايلخـاني احيـا شـد       زمين بـه  نخستين بار مفهوم ساساني ايران

هـا در   به نقش اساسي مغول روشني شناس آلماني نيز به فراگنر، ايران .)143: 1395 (اشرف،
سياسـي  ميلادي از طريق تأكيد بر تاريخ مفهـوم   19تا  14ساختار هويت ملي ايران از قرن 

 .(Gnoli,1989: 180-181)ايران در اواخر دورة مياني اشاره دارد 

شـدة   تواند به تأييد نظر پژوهشگران تاريخ ايران كمك شاياني كند حدود تعيين آنچه مي
دان ايرانـي   القلوب است. حمـداالله مسـتوفي، مـورخ و جغرافـي     سرزمين ايران در متن نزهة

ا در شـرق ولايـات سـند، كابـل، مـاوراءالنهر و      هشتم هجري حدود سرزمين ايـران ر   قرن
كند  خوارزم، در غرب ولايات روم و شام و در شمال دشت خزر يا دشت قبچاق تعيين مي

حـدود  . )24- 19: 1381شـود (مسـتوفي قزوينـي،     كه از جنوب به بيابان نجد محـدود مـي  
جغرافيـايي  تـرين منبـع    هـم شده در متن جغرافيايي عصـر ايلخـاني در م   جغرافيايي توصيف

صفوي يعني مختصر مفيد نوشتة محمدمفيد مستوفي بافقي نيز تكرار شده و اسـتمرار    عصر
   .)19و18: 1396يافته است (مستوفي بافقي، 

شناس آلماني نيز با تأكيد بر پيوستگي جغرافيـايي و فرهنگـي دلايـل     برت فراگنر، ايران
نـوزدهم و  فويه و از صفويه تا قرون متعددي براي اثبات استمرار تاريخ ايران از مغول تا ص

) احمد اشرف نيـز بـر   Gnoli,1989:181و ( .)70- 67: 1394(فراگنر،  آورد مي بيستم ميلادي
منزلة وطن در كنار تلقي  در ايران دورة صفوي بود كه مفهوم ايران به«همين ادعا تأكيد دارد 

وطني ملكوتي برقرار شد و تا  وطني اسلامي و جهان گانة قدما از وطن يعني زادبوم، جهان سه
   .)144(اشرف، همان: » دوران معاصر تداوم يافت

كـراّت در   زمين، كه بـه  اين استمرار سرزميني حدود ايران در كنار استمرار مفهومي ايران
كـرد   منابع تاريخي عصر صفوي نيز به آن اشـاره شـده اسـت، در داسـتان عاميانـة حسـين      

 دارد.  ت. ايـن بازنمـايي از دو منظـر قابليـت بررسـي     خوبي بازنمايي شـده اس ـ  شبستري به
، 74، 53: 1397، كـرد شبسـتري   (حسـين  »ايران«هاي مكرر در متن به نام  مورد، اشاره  اولين
عنوان سـرزمين واحـدي كـه محـل زنـدگي       ) است به355، و 306، 211، 209، 102، 101

رعايـاي شـاه عبـاس    كـرد دربـارة    رعاياي پادشاه صفوي است. ديگري، تأكيد متن حسـين 
» زمـين  مردم ايـران ) «355، و 338، 255، 209، 74، (همان: »ايراني«صفوي بر عناويني مانند 

ــان:  ــران«)، 211(هم ــردم اي ــين» م ــان:  (حس ــتري، هم ــرد شبس ــان«)، و 271و216ك » ايراني
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) است. دومين سوية اين بازنمايي، تعريف حدود و ثغور سرزميني ايران 328و  283  (همان:
ها و گوركانيان هند اسـت. در ايـن مـتن     ان سه همساية صفويان يعني ازبكان، عثمانيدر مي

شـهرهاي   ،عنوان پايتخت صفويان مركزيت دارد. حـدود شـرقي ايـران    داستاني، اصفهان به
 شـهر تبريـز   ،)، و حـدود غربـي ايـران   263) و مشـهد (همـان:   81 و 74بدخشان (همـان:  

فراتـر از شـهرهاي مـذكور     هـايي  ي صـفويان در دوره ) است. البته قلمرو سياس132  (همان:
عامة اما اشاره به نام اين سه شهر نشان از جايگاه اين شهرها در ذهنيت تاريخي  ؛است  بوده

  ايرانيان دارد. 
  

  داران مذهب تشيع  صفويان، داعيه 2.6
يـافتن مـذهب تشـيع در ايـران      ساز ابتداي عصر صـفوي رسـميت   از رخدادهاي سرنوشت

عنوان مذهب رسمي تمام قلمرو حكومت صفويان است. ايـن رخـداد تـأثيري ژرف بـر      به
تاريخ ايران گذاشت. فارغ از علل و دلايل اين تصميم شـاه اسـماعيل و حلقـة مريـدان او،     

شـدن زمينـه و امكـاني بـراي      ترين تأثير اين انتخاب براي سرزمين و مليت ايران فراهم مهم
مذهب بوده است. احمد اشرف در بيان اهميت  از همسايگان سنيتمايزيافتن مرزهاي ايران 
در عصر صفوي براي نخستين بار پس از افـول ساسـانيان مبنـاي    « :اين انتخاب آورده است

گانة تاريخي، جغرافيايي، سياسـي،   هاي پنج زمين پديد آمد و پايه ديني هم براي مفهوم ايران
 »و ثبـت شـده بـود بـراي آن فـراهم آمـد       فرهنگي و ديني كه در زمـان ساسـانيان تـدوين   

  .)144: 1395  (اشرف،
صـفوي فـراهم    تر از تأسـيس سلسـلة   ارتباط ميان تشيع با متون عاميانه از دو سده پيش

يخ يـا  خوانـان شـيعي كـه پـيش از آن بيشـتر ذكـر تـار        بـود. از قـرن هشـتم، مناقـب      شده
هـاي مـذهبي كـه يكسـره      هآورند. حماس ـ هاي پهلواني روي مي گفتند به داستان مي  مصيبت
) اولين استفادة سياسـي و  103: 1395اند محصول همين رويكرد تازه هستند. (قائمي،  شيعي

 »خواني ابومسلم«هاي داستاني مربوط به اوايل عصر صفوي و رواج  اعتقادي صفويان از متن
  در ايران و آناتولي است:

ابومسـلم جنگجـوي    ومسـلم اسـت.  هـاي اب  نامـه شـاهكار حماسـي قهرمـاني     ابومسلم
اميه و استقرار عباسيان نقش بسزايي داشت. سـتايش از   بود كه در سرنگوني بني  مذهبي

دهد. صفويان در راستاي  ماية اين اثر را تشكيل مي علي و انتقام خون حسين شهيد جان
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نامـه حفـظ    ايجاد تشابه بين جنبش و حافظة تاريخي دعوت ابومسلم كـه در ابومسـلم  
دهـد كـه اسـماعيل و پـدرش حيـدر و       كردنـد. شـواهد نشـان مـي     است، تلاش  شده

ي تحريـك تركمنـان آنـاتولي    عنـوان ابـزاري بـرا    نامـه بـه   پدربزرگش جنيد از ابومسلم
  (Babayan, 1994:145).  اند كرده  استفاده

نامـه در   هـايي همچـون ابومسـلم    يابي از مفاهيم داستان اگرچه صفويان در ابتداي قدرت
خود بهره گرفتند، از دوران سلطنت شاه طهماسب اول و با مخـالفتي   جهت پيشبرد اهداف

نامه رواج سابق را  كه از سوي محقق كركي و ديگر علما ابراز شد، خواندن و نقاّلي ابومسلم
از دست داد و همچنين از جانب علما، فتواهايي در جهت تحريم ايـن داسـتان صـادر شـد     

ــيش  ــاهي ب ــراي آگ ــا   (ب ــه جعفري ــد ب ــر، بنگري ــ127: 1378ن، ت ــال   ).152ـ ــن ح ــا اي ب
كوب معتقد است كه خواندن اين داستان تا پايان دوران صفوي در ايـران   زرين  عبدالحسين

گويان تا پايان عهد صفوي با نقـل قصـة محمـد حنفيـه و داسـتان       قصه«رواج داشته است: 
شـد،   مـي  هـا وانمـود   ابومسلم، مردم را به اهداف نهضت صفويه يا آنچه در آغاز اهداف آن

رزمري استنفيلد كه به متني غير از متن  ).229ـ228: 1387كوب،  (زرين» داشتند مند مي علاقه
  : معتقد است 10مختصر دسترسي داشتهمتني نامه و احتمالاً  حسين

كرد، ماجراهاي عاشقانه و تخيلي اهميت چنداني ندارند و بلكـه بايـد    در داستان حسين
راجع به وفاداري قهرمان به شـاه صـفوي و مـذهب    كرد داستاني است  گفت كه حسين

فردي دارد و در آن حسين  كرد مضمون منحصربه عشري. از اين لحاظ، حسين شيعة اثني
پـردازد   مـذهب مـي   به مبارزه با دشمنان حكومت صفوي يعني ازبكان و مغـولان سـني  

  .)462: 1397(استنفيلد جانسن، 

تأكيد داستان بر مذهب تشيع و تفكيك پيروان اين دو آيين مضـمون اصـلي داسـتان را    
(قصـة  » چهاريـاري «شكل داده است. اشارة مستقيم بـه پيـروان مـذهب تسـنن بـا عنـوان       

) كه منظور از آن اشاره به خلفاي راشدين اسـت در  185 و 70: 1397كرد شبستري،  حسين
» ابيطالـب   ابـن  شـيعة علـي  «ابل اين عنوان، بارهـا از  خورد. در مق چشم مي جاي متن به جاي

كـرد شـرح    ) نيز ياد شده است. مضمون اصلي داسـتان حسـين  219، و 81، 80، 74(همان: 
مـذهبي اسـت كـه     مذهب با برخي پهلوانان سني هاي پهلوانان و عياران ايراني شيعه درگيري

  اند.  مذهب شده متعرض جان و مال و ناموس ايرانيان شيعه
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گـذاري قهرمانـان ايـن     كرد در نـام  اي مذهبي در داستان حسين مايه لاش براي ايجاد بنت
از خانـدان پيـامبر و اصـطلاحاً    متجلي شده اسـت. اكثـر قهرمانـان ايـن داسـتان      نيز داستان 

هستند. اولين قهرماني كه وارد فضاي داستاني شده است سيدميرباقر آجرپـز اسـت. در     سيد
د سيداسماعيل و ميرحسين، پسر و خواهرزادة ميرباقر، بر سيدبودن اين ادامة داستان و با ورو

هاي  كرد نيازمند بررسي گذاري قهرمان اصلي داستان به نام حسين شود. نام خانواده تأكيد مي
حال و از منظـر رويكـرد    ) با اين 17 و 16: 1397كرد شبستري،  تر است. (قصة حسين بيش

توانـد يـادآور حماسـة كـربلا بـراي شـيعيان باشـد.         ن مياين پژوهش، استفاده از نام حسي
كرد با همراهي ديگر پهلوانان و عياران در سراسر داستان در برابر ظلم، ستم و تعدي  حسين

كند و آرامش و امنيت را  شوند قيام مي ناميده مي »كافر«مذهب كه در داستان  همسايگان سني
كـرد و مضـمون اصـلي داسـتان      ميان نام حسين گرداند. ايجاد ارتباط به سرزمين ايران برمي

تواند تكاپويي در راستاي ادعاهاي مذهبي صفويان تعريف شود. ادعاهايي كه صفويان را  مي
ها در ابتداي قرن دهم هجـري مبـاني    كند و براي نهضت آن از نسل امامان شيعه معرفي مي

  آورد. بخشي فراهم مي حقانيت
دوران  اني ـارتبـاط م  يبرقـرار  يعصر صفو يحماس- يمتون داستان يها يژگيو گرياز د

 اني ـم ونـد يپ جـاد يآگاهانه كه درصدد ا ياست. تلاش يباستان با دوران اسلام رانيا يخيتار
» نامه رستم«شدن متن منظوم  بوده است. سروده يعيش- ياسلام يها با سنت يرانيا يها سنت

- يحماس ـ ينامـه داسـتان   است. رسـتم  انهيعام اتيدر قالب ادب شتلا نيا يها ياز تجل يكي
با دعوت  ،يرانيا يا متن، رستم، پهلوان افسانه نيجالب توجه است. در ا يبا موضوع انهيعام

بـا   نيطـور نمـاد   منظومه به نيا .)1387نامه،  (رستم ديآ يدر م عهي(ع) به مذهب ش يامام عل
آن حضرت و قبول  يوزريپ تي(ع) و رستم و در نها يگرفتن امام عل يشتداستان كُ تيروا

 يـي گرا يعيدو گفتمان ش انياستوار م يونديتا پ كند يرستم، كوشش م ياز سو عهيمذهب ش
و منظومـة  كرد  برقرار سازد. با اين روايت، تدوين داستان عاميانة حسين رانيا يملّ ميو مفاه
  .كرد هاي سلطنت صفوي تلقي بخشي به داعيه توان در راستاي حقانيت مينامه را  رستم

  
   ايراني پادشاهيمفهوم تأكيد صفويان بر تداوم گفتمان  3.6

كه در قـرون ميانـة اسـلامي و بـه همـت بزرگـاني چـون خواجـه         ي گفتمان پادشاهي ايران
)، مـدون  1389الملـك طوسـي،    (نظـام  نامـه  الملك طوسي و اثر ارزشمند او، سياسـت  نظام



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   196

 

ت عامة مردم ايران برخوردار بوده است. بود همواره از جايگاهي ويژه و مقبول در ذهني  شده
كلب آسـتان  «پادشاهان صفوي هم خود را «اين گفتمان در دوران صفوي هم ادامه يافت و 

 »سـازند  را زيـب هويـت خـويش مـي     »شاهنشـاه ايـران  «ناميدنـد و هـم عنـوان     مـي  »علي
ر ورزي د سياسـت «تاريخي ـ سندي كالين ميچل بـا عنـوان    پژوهش . )146: 1395  (اشرف،

پاية اسـناد   طور مفصل به روند تحول مشروعيت حكومت صفويان بر به» ايران عصر صفوي
  معتقد است كه:  پرداخته است. ميچل

كرد و اين  دولت صفوي براي خاندانش مشروعيتي پديد آورد كه در چند لايه عمل مي
ميانه  هاي ها، به نوبة خود، سرشت تركيبي و چندوجهي شرق جهان اسلام در سده لايه

دادند. شاهان صفوي در سـاخت ايـدئولوژي دودمـان خـود توانسـتند از       را بازتاب مي
برداري كننـد.   هاي سياسي، فرهنگي و مذهبي بهره العاده متنوعي از هويت مجموعه فوق

هاي هخامنشيان و ساسانيان محـدود نبـود و    ارزيابي صفويه از تاريخ اساطيري به دوره
نـوازي   مو پيرو تفسير قشري از نبوت و معاد نمانـد. بنـده   به موها نيز  عملكرد مذهبي آن

گرفت و گاهي با غيرمسلمانان داخلي و خارجي  ها عناصر قومي مختلفي را در برمي آن
هـاي برجسـتة ايـران پـيش از      كردند. در فرامين رسمي صفويه، شخصيت نيز مدارا مي

مي و امامـت شـيعي   وت اسـلا هـاي برجسـتة نب ـ   اسلام و شاهنشـاهي در كنـار چهـره   
كردنـد: داريـوش و محمـد (ص)، جمشيدشـاه و حضـرت علـي (ع)،        مـي   خودنمايي

قويونلـو،   انوشيروان عادل و امام جعفر صادق (ع). سـلاطين تيمـوري، قراقويونلـو، آق   
ازبك، مغول و عثماني هم به پهلوانان اساطيري و شاهان تاريخي ايران، كه نامشـان در  

كردنـد و   ها خود را با ايشان مقايسه مي شدند و در خطابه مي شاهنامه آمده بود، متوسل
دادند كه شريعت قرآني را  در همان حال، خود را حاكمان مسلمان پرهيزگاري نشان مي

  ).15و14: 1397كردند (ميچل،  اجرا مي

ر قلمــرو پادشــاهي شــاهان صــفوي در اينجــا تأكيــد بــر ويژگــي امنيــت و عــدالت د 
خ ايران، چـه در دورة باسـتان و   گفتمان امنيت و عدالت همواره در تارييابد.  مي  حطر مجال
هاي حكومتگر بـوده اسـت.    بخش به سلسله عصر اسلامي، يكي از منابع اصلي حقانيت چه

هاي اسلامي با شاهنشاهي ساسانيان نيز هست. در  اين نكته خود عامل پيونددهندة حكومت
ن ارتباط وجود دارد. مفهوم عـدالت در ادبيـات   هايي به اي متون و اسناد عصر صفوي اشاره

ديواني بر بيان رابطة پادشاه و رعيت تأكيد دارد. در يكي از اسناد ديواني عصـر صـفوي بـر    
   :نويسد همين نكته تأكيد شده است. يكي از دبيران دربار صفوي مي
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 به براهين عقليه و شواهد نقليه ثابت شده كه حكمت در وجود سلاطين ظهور نصـفت 
 ـ      ت. و انوشـيروان نامسـلمان را   و عدالت است نـه ظهـور بـه صـفت عظمـت و جلال

زند كه مظهر ديرينة عدالت است: نوشيروان با آنكه از دين بيگانه بود در عـدل   مي  مثال
كند كه پيـامبر اسـلام در آن تفاخركنـان فرمـود      و داد يگانه بود. دبير حديثي را نقل مي

آورد:  ، يعني انوشيروان، و به دنبالش اين رباعي را ميولدت انا في زمن السلطان العادل
پيمبر كه در عهد نوشيروان به رخ گشت چشم و چراغ جهان/همي گفت از ظلم از آن 

  ).253: 1397ام (ميچل،  ام كه در عهد نوشيروان زاده ساده

تأكيد بر مفاهيم امنيت و عدالت محدود به متون رسـمي و نخبگـاني نمانـد و در متـون     
شـاه صـفوي   پادكـرد، وظيفـة    طور مشخص در داسـتان حسـين   يانه نيز بازتاب يافت. بهعام

خوبي به  گرفتن از پهلوانان ايراني به برقراري امنيت و عدالت است كه اين وظيفه را با كمك
انجام رسانده است. در تمام داستان، پهلوانان به خواست شاه عباس در پي برقراري نظـم و  

هـاي اصـلي    مايـه  اين موضوع به يكـي از بـن   11هاي ايران هستند. باديامنيت در شهرها و آ
  كرد تبديل شده است.  داستان حسين

  
  گيري . نتيجه7

 اسـت.  منابع براي پژوهش در تاريخ عامة مردم ايران ترين اصلي هاي عاميانه يكي از داستان
با مسائل فرهنگـي و  اقشار گوناگون مردم در مواجهه   بازگوكنندة ذهنيت هاي عاميانه داستان

هاي تـاريخي و   ها با تأكيد بر نقش قهرمانان ملي و ميهني، اسطوره سياسي است. اين داستان
هـاي مردمـان كوچـه و     اميـد   وهـا   هـا، بـيم   هاي مذهبي به بيان شكل سادة آرمان شخصيت

ي كـرد شبسـتر   اند. اين پژوهش به بررسي و تفسير متن داستان عاميانة حسـين  پرداخته  بازار
بخش حكومت صفوي پرداخته است. در قدم نخست، بررسـي   هاي حقانيت منظر گفتماناز

اسـت. بـه همـين منظـور، ابتـدا از      روايـت  هاي تحليل  متني عاميانه نيازمند آشنايي با روش
هـاي محـوري    بندي عملكرد شخصـيت  بر طبقه الگوي تفسيري پراپ استفاده شده كه مبتني

وضوح قابل درك و دريافت باشد.  داستان براي خواننده به حاضر در داستان است تا پيرنگ
ــه  ــه بررســي زمين ــن، ب ــاريخي شــكل  پــس از اي ــاي سياســي و ت ــة  ه ــتن عاميان ــري م  گي

گيري و روايت اين متن در نيمـة دوم قـرن يـازدهم     شبستري پرداخته شد. شكل  كرد حسين
شـاه سـليمان   هاي فرمـانروايي شـاه عبـاس دوم و     سالدر خلال طور مشخص  بهو هجري 

  صفوي دارد.  حاكميت بخش براي هاي حقانيت صفوي نشان از وجود دغدغه
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مـردم ايـران    ايام سلطنت شاه عباس اول با نظم سياسـي و رفـاه اقتصـادي بـراي عامـة     
اي قزلباشان تركمن و همچنين مبارزه بـا دو قـدرت همسـايه     بود. يك قرن نزاع قبيله  همراه

پذير كـرده بـود. شـاه عبـاس بـا اجـراي        يان را بسيار آسيبصفو ،ها يعني ازبكان و عثماني
رفتـه را بـه سـرزمين و مردمـان      هاي تمركز سياسـي و اقتصـادي آرامـش ازدسـت     سياست
مرور به قهرمـاني   رو، شاه عباس اول پس از ايام سلطنت خود به زمين بازگرداند. از اين ايران
درخـور تـوجهي يافـت. داسـتان     هـاي عاميانـة شـفاهي نقـش      ي تبديل شد و در داستانملّ

عنـوان   بـه كرد شبستري در اين زمينة تاريخي و فرهنگي پديد آمد و براي چند قـرن   حسين
. ايران در محافل مردمـي، روايـت و نقـّالي شـد    يكي از متون عاميانة مقبول طبع عامة مردم 

مـتن در   تأكيد اين متن بر سه داعيه يا گفتمان اصلي حاكميت صفويان نشان از اهميت ايـن 
اعـادة   انـد از:  عبـارت بررسي تاريخ نيمة دوم حكومت صفويان دارد. اين سه گفتمان اصلي 

يافتن مذهب تشيع  مرزهاي ايران فرهنگي در ساية تأسيس و تداوم سلسله صفوي؛ رسميت
مـذهب خـود در پرتـو ايـن تغييـر مـذهبي و        همساية سني سهو تمييز و تشخيص ايران از 

امنيـت و عـدالت در    تأمين و لزوم يپادشاهي ايران مفهوم سرانجام تأكيد بر استمرار گفتمان
ايـن  همانطور كه در مقاله حاضر به تفصيل به آن پرداخته شـد،  رعاياي شاه. براي جامعه و 

خشـي حكومـت صـفويان را    ب هـاي حقانيـت   سه گفتمان اصلي كـه بخـش اساسـي داعيـه    
  . اند كرد شبستري بازتاب يافته د در داستان عاميانة حسيننده مي  تشكيل

  

ها نوشت يپ
 

آذر و مشاوره  اين مقاله مستخرج از رساله دكتري زينب عيوضي به راهنمايي دكتر پروين تركمني. 1
  دكتر منصور 
هاي حق حاكميـت صـفويان در ذهنيـت     گفتمان:«گل و دكتر صفورا برومند، با عنوان  صفت

  است. » عامه
  .رانيفرهنگ ا اديتهران: بن ،يشكر دااللهيبه كوشش  )،1350( ،يصفو يآرا عالم. 2
  ي. و فرهنگ ياصغر منتظرصاحب، تهران: علم حيتصح)، 1384(ل،يشاه اسماع يآرا عالم. 3
بـه كوشـش    )،1397، (نامه نيناشناختة موسوم به حس تيبراساس روا ي؛شبستر كرد نيقصة حس. 4

  .تهران: چشمه ،يافشار و مهران افشار رجيا
 ـا بـودن  يبـر شـفاه   يل ـيانـد كـه دل   آغاز شده يمشخص يها مختلف متن با عبارت يها فصل. 5  ني

 ـ: اما راواي) 235كرده كه... (ص تيروا ي: اما راوبراي آگاهي بيشتر، بنگريد بهاست.   تيروا  اني
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انـد كـه...    داده بي ـترت گونـه  نيسخن را بد گفتار نيريشكرشكن ش انياخبار و ناقلان آثار و طوط
  ).149(ص 

 يترجمة عباس نخجوان ،يفرانچسكو، سفرنامة كارر  يجووان ، يكارر  يبه: جمل بنگريد نيهمچن. 6
. و آدام، 111، ص1348 ،يشـرق  جـان يو هنـر آذربا كـل فرهنـگ    : ادارهزيكارنگ، تبر يعبدالعلو 

 يو فرهنگ ـ يترجمة احمد بهپور، تهران: سـازمان انتشـارات   وس،يسفرنامة آدام اولئار وس،ياولئار
  .241، ص1363ابتكار، 

  .تهران: ققنوس )،1394( ،يشبستر كرد نيحس. 7
  براي آگاهي بيشتر، بنگريد به قسمت پاياني پژوهش حاضر. . 8
بـه   اي ـمـردود از دار دن  دي ـرفـتن عب : «111، صـفحة  1397، يشبسـتر  كرد نيحسقصة به  ديبنگر. 9

  »او نشستن و آمدن قلندرخان به اصفهان. يخان بر جا دارالسلطنه جهنم و عبدالمؤمن
كرد شبستري كـه تـا    مشخصات كتاب شناسي متن چاپي شناخته شده از داستان عاميانة حسين. 10

پژوهشگران از جمله استنفيلد قرار گفته، به شرح زير است: كليـات داسـتان   ها مورد استناد  مدت
  العماره. ي(بي تا)، تهران: شمسكرد شبستر حسين

ـ 175و  174ـ 167و  55ـ53، صفحات: 1397، كرد شبستري براي نمونه بنگريد به: قصة حسين. 11
  . 295ـ 283و  194

  
  نامه كتاب
، مجلـة زبـان و   »كرد شبستري بررسي ساخت داستان عاميانة حسين«)، 1386سودا، محمدعلي( آتش

  . 50ـ9هشتم، صصادبيات فارسي، سال سوم، شمارة 
)، محمدعارف بن محمدشريف. انقلاب الاسلام بين الخـواص و العـوام،   1379اسپناقچي، پاشازاده(

  تصحيح رسول جعفريان، قم: دليل.
كرد شبستري، ضميمة: ايـرج افشـار و    )، حيدرآباد در داستان حسين1397استنفيلد جانسن، رزمري(

شبستري، براساس روايـت ناشـناختة موسـوم بـه     كرد  مهران افشاري (به كوشش)، قصة حسين
  .471- 461نامه، تهران: چشمه، صص  حسين

ــا  1395اشــرف، احمــد( ــي از دوران باســتان ت ــدوين  )، هويــت ايران ــوي، ترجمــه و ت ــان پهل پاي
  احمدي، تهران: ني.  حميد

كـرد شبسـتري؛ براسـاس روايـت      (به كوشش)، قصة حسـين ، )1397افشار، ايرج و مهران افشاري(
  نامه، تهران: چشمه. ناختة موسوم به حسينناش
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صـفوي از آغـاز تـا    )، فتوحـات شـاهي، تـاريخ    1383الـدين(  هـروي، ابـراهيم بـن ميـرجلال     اميني
 ه.ق، تصحيح محمدرضا نصيري، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.  920  سال

: سـازمان انتشـاراتي و   )، سفرنامة آدام اولئاريوس، ترجمه احمد بهپور، تهران1363اولئاريوس، آدام(
 فرهنگي ابتكار.

شـماري و تبارشناسـي،   هاي اسلامي جديد، راهنماي گـاه  )، سلسله1381باسورث، كليفورد ادموند(
  اي، تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران. ترجمة فريدون بدره

داسـتان  تحليل گفتمـان انتقـادي در   «)، 1398فرد، ( بيات، حسين و محبوبه حيدري و شهناز رحيمي
نه، آذر  و ، دوماهنامة فرهنگ و ادبيات عامه، سال هفتم، شمارة بيست»كرد شبستري عاميانة حسين
  . 1 11ـ93و دي، صص 

  اي، تهران: توس. هاي پريان، ترجمة فريدون بدره شناسي قصه )، ريخت1386پراپ، ولاديمير(
كــرد شبســتري،  حســينهــا در  همايــ ســاختار بــن«)، 1392جعفرپــور، مــيلاد و عبــاس محمــديان(

وسـه، بهـار و    ، نشرية ادب و زبان، سال شانزدهم، شـماره سـي  »نامدار و ملك جمشيد  شيرويه
  . 85ـ48تابستان، صص 

ذهبي مازنـدران قـرن نهـم هجـري،     تاريخ در تبليغـات م ـ - )، كاربرد داستان1397جعفريان، رسول(
  مورخ.  قم:

خواني، ابعاد و  ايران، مروري بر جريان قصه خوانان در تاريخ اسلام و )، قصه1378جعفريان، رسول(
 تطور آن در تاريخ ايران و اسلام، قم: دليل.

ــي ــارري  جمل ــوواني ك ــكو(  ، ج ــارري1343 فرانچس ــفرنامة ك ــواني و  )، س ــاس نخج ــه عب ، ترجم
  كل فرهنگ و هنر آذربايجان شرقي.  كارنگ، تبريز: اداره  عبدالعلي

  )، تهران: ققنوس.1394كرد شبستري( حسين
كـرد   حسـين «، ذيل مدخل 13اسلام، ج نامة جهان )، دانش1393حصوري، علي و اولريش مارزلف، (

  نامة جهان اسلام.  ، تهران: دانش»شبستري
اهميت ادبيـات فولكلوريـك در بازنمـايي تـاريخ     «)، 1391خيرانديش، عبدالرسول و آمنه ابراهيمي(

 ـ»كرد شبستري اجتماعي، مروري بر قصة حسين اريخ اجتمـاعي، پژوهشـگاه علـوم    ، تحقيقات ت
  .54ـ41، صص 1391، پاييز و زمستان 2، ش 2انساني و مطالعات فرهنگي، س 

فـي اخبـار افـراد بشـر، تصـحيح       السـير  )، تاريخ حبيب1380الدين( الدين بن همام خواندمير، غياث
 جلد.  4دبيرسياقي، تهران: خيام،   محمد

)، پيرنگ، از مجموعـة  1389، ضميمة: اليزابت ديپل(»پيرنگ«ذيل مدخل  ،)1389دانشنامة پرينستون(
  هاي ادبي و هنري، ترجمة مسعود جعفري، تهران: مركز. ها و اصطلاح ها، سبك مكتب
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كـرد   بررسي عنصـر روايـت در قصـة حسـين    «)، 1390دهقان دهنوي، زهرا و يداالله جلالي پنداري(
  . 163ـ143، مجله ادب پژوهي، شماره هفدهم، پاييز، صص»شبستري

هاي ادبي و هنري، ترجمـة   ها و اصطلاح ها، سبك )، پيرنگ، از مجموعة مكتب1389ديپل، اليزابت(
  مسعود جعفري، تهران: مركز.

  )، زبان و ادبيات عامة ايران، تهران: سمت.1397ذوالفقاري، حسن(
  )، تهران: مركز پژوهشي ميرات مكتوب.1387نامه( رستم

  جلد، تهران: اساطير.3، تصحيح عبدالحسين نوايي،  التواريخ )، احسن1384روملو، حسن(
ــ»برآمــدن صــفويان«)، 1380رويمــر، هـــ ر.( ريج: دورة صــفويان، ترجمــة ، در: تــاريخ ايــران كمب

  آژند، تهران: جامي.  يعقوب
)، زمان و حكايت، كتاب اول: پيرنگ و حكايت تاريخي، ترجمة مهشيد نونهـالي،  1383ريكور، پل(

  تهران: گام نو. 
  )، دنبالة جستجو در تصوف ايران، تهران: اميركبير. 1387كوب، عبدالحسين( زرين

)، فتوحات همايون، تصحيح حسن زنديه، قم: پژوهشگاه 1393الدين علي شيرازي( سياقي نظام، نظام
  حوزه و دانشگاه؛ اصفهان: قطب علمي مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در عصر صفويه.

هاي عاميانة ايراني، تهران: پژوهشگاه علوم انسـاني   ژوهي داستانپ )، روايت1394نسب، مريم( شريف
 و مطالعات فرهنگي.

، »هـاي مـذهبي)   ها در دوران صفوي (داستان اي كوتاه به تحرير داستان اشاره«)، 1369االله( صفا، ذبيح
  .729- 724، صص8، ش 1369شناسي، زمستان  ايران

  منتظرصاحب، تهران: علمي و فرهنگي.)، به كوشش اصغر 1384آراي شاه اسماعيل( عالم
  )، به كوشش يداالله شكري، تهران: بنياد فرهنگ ايران.1350آراي صفوي( عالم

  )، روابط صفويه و اوزبكان، تهران: وزارت امور خارجه.1376فرد، عباسقلي( غفاري
زبــاني در تــاريخ آســيا، ترجمــة فارســي زبــاني، قلمــرو، هويــت و رابطــة  ،)1394فراگنــر، بــرت(

  فيروزآبادي، تهران: علمي و فرهنگي.  عيدس
هاي  در حماسه» اي دايره«نقالي و ساختار روايي - خواني هاي قصه )، بررسي سنت1395قائمي، فرزاد(
  . 132ـ  101، صص 4، ش 7نامة ادب فارسي، س  بنياد، كهن شفاهي

  العماره. ي(بي تا)، تهران: شمسكرد شبستر كليات داستان حسين
هاي ايراني، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهران: سروش،  بندي قصه )، طبقه1376(مارزلف، اولريش

1376.  
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كـرد، ضـميمة:    ن عاميانـة حسـين  هاي قالبي در داسـتا  اي از گزاره )، گنجينه1397مارزلف، اولريش(
كرد شبستري؛ براساس روايت ناشـناختة   افشار و مهران افشاري (به كوشش)، قصة حسين  ايرج

  .460- 439، صص 1397نامه، تهران: چشمه،  حسينموسوم به 
رسوم و ها و آداب رة افسانه)، ادبيات عاميانة ايران، مجموعه مقالات دربا1386محجوب، محمدجعفر(

  كوشش حسن ذوالفقاري، تهران: چشمه. مردم ايران، به
الي، خوانان و طومارهـاي نق ـ  خواني، تربيت قصه )، تحول نقالي و قصه1370محجوب، محمدجعفر(

  .211- 186، صص 1370، بهار 34نامه، ش  ايران
زمين در عصـر صـفوي، تصـحيح     )، مختصر مفيد؛ جغرافياي ايران1396مستوفي بافقي، محمدمفيد(

  ايرج افشار با همكاري محمدرضا ابوئي مهريزي، تهران: بنياد موقوفات افشار.
  سياقي، قزوين: حديث امروز. القلوب، تصحيح محمد دبير )، نزهه1381مستوفي قزويني، حمداالله(

خاني (سير تاريخي، فرهنگـي و اجتمـاعي    )، تذكرة مقيم1380منشي، محمد يوسف بن خواجه بقا(
النهر در عهد شيبانيان و اشترخانيان)، تصحيح فرشـته صـرافان، تهـران: مركـز پژوهشـي       ماوراء

 ميراث مكتوب.

  يانه، تهران: جوانه توس.اي بر پژوهش دين عام مقدمه ، )1393پور، ابراهيم( موسي
  . )، ادبيات داستاني، تهران: سخن1394ميرصادقي، جمال(

نامـة   دوفصل انه،يعام يها واكنش فرودستان به سلطه در قصه يكالبدشكاف ،)1399(يمهد ،ييايركيم
  .305- 283شمارة اول،  ازدهم،يسال  ،ينامة ادب پارس كهن

لملوك)، تصــحيح جعفــر شــعار، مه(ســيرا)، سياستنا1389الملــك طوســي، حســن بــن علــي( نظــام
 اميركبير.  تهران:

، تاريخ تحولات سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و    )1381(فرد نوايي، عبدالحسين و عباسقلي غفاري
 .فرهنگي ايران در دوران صفويه، تهران: سمت

  جلد، تهران: بنياد فرهنگ ايران.  3)، شاه عباس، 1357نوايي، عبدالحسين(
  

Babayan, Kathryn(1994), The Safavid Synthesis: From Qizilbash Islam to Imamite Shi'ism, 

Iranian Studies, Vol. 27, No. 1/4, Religion and Society in Islamic Iran during the Pre-

Modern Era, pp. 135-161.  

Gnoli, Gherardo(1989), The Idea of Iran; An Essay on its Origin, Roma: Istituto Italiano Per 

IL Medio Ed Estremo Oriente.  

  


